
بین المللــی  جشــنواره  هفتمیــن  و  بیســت 
تئاتــر کــودک و نوجــوان امســال در همــدان 
پیش تــر  کــه  همان طــور  و  می شــود  برگــزار 
هم اشــاره شــد نگاه و عملکــرد فعلی و این 
 زمانــی ا ش معطــوف بــه تشــویق گروه هــای 
حرفــه ای بــرای حضــور در جشــنواره اســت 
تــا بتوانیم با ایــن رویکرد تا جــای ممکن به 
بحــث کیفی جشــنواره کمــک کنیــم و برای 
همیــن هــم در تمامــی بخش هــا داوران ما 
نــگاه و توجه ویــژه ای به کیفیت آثار رســیده 
به جشــنواره داشــته و دارند. با وجود شرایط 
خاصی که در آن به سر می بریم خوشبختانه بالغ بر چهارصد اثر به 
دبیرخانه رسیده که در بخش هایی مثل نمایشنامه نویسی داوران ما 
به  جمع بندی های لازم رســیده اند و امســال بخش هایی دیگر را هم 
به جشــنواره اضافه کرده ایم که اعتقــاد داریم این بخش ها می تواند 
به بالابردن سطح کیفی و البته خروجی مناسب جشنواره کمک کند. 
در واقع برای ما مهم بود که این جشنواره بازتابی از فعالیت یکسال 
اخیر گروه های نمایشی باشد و به همین دلیل هم بخش های پویایی 
مثــل بخــش تئاتر آیینی ســنتی، خیمــه  شــب بازی، نقالــی و... را که 
توســط کودکان و نوجوانان اجرا شده میزبانی کنیم. حتماً اهل فن از 
این موضوع باخبرند که در تمامی جشــنواره های تئاتری دنیا بخشی 
برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می شود و ما در جشنواره های 

در  و  نداریــم  بخشــی  چنیــن  تئاتــری 
جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان هــم 
بخش ویژه ای بــرای نمایش های آیینی 
ســنتی در نظر نگرفته بودیم که امســال 
ایــن مهــم فراهــم شــد. از طــرف دیگــر 
بخشــی بــه نــام بخــش فراگیــر را هــم 
امســال به جشنواره اضافه کردیم که در 
این بخــش هنرمندانــی بــا توانایی های 

خاص از جمله اوتیسم، کم بینا و کم شنوا و... می توانند در آن شرکت 
کننــد  و توانایی هــای خــود را بــروز دهنــد. نکتــه دیگر و تفــاوت دیگر 
جشــنواره امســال این اســت که ما به غیــر از بخــش دانش آموزی که 
هر ســال در جشــنواره حضور دارند و برندگان جشنواره های مختلف 
دانش آمــوزی در آن شــرکت می کننــد، بخــش تئاتری هــای کودک و 
نوجوان و البته زیر 18 ســال را هم به جشــنواره اضافه  کرده ایم که در 
ایــن بخش، تمام مراکز و کانون ها و ســتادهایی که بــا بچه های تئاتر 
کار می کننــد می توانند حضور داشــته باشــند و البتــه همان طور که از 
عنوان بخش مشــخص است تمام شــرکت کنندگانی که روی صحنه 
ظاهر می شــوند باید زیر 18 ســال داشــته باشــند. به هر صورت من و 
تک تک همکارانم امیدواریم بتوانیم امســال یک جشنواره درخور و 
به لحاظ کیفی اســتاندارد برگــزار کنیم که جبران مافاتی برای این دو 
ســال سخت باشــد. با این همه ما خیلی انتظار دریافت آثار آنچنانی 
به جشنواره نداشتیم چون طی دوسال گذشته تئاتر کودک و نوجوان 
هیچ فعالیتی نداشــت اما با این حال از نظر کیفی و کمی آثار خوبی 
به  جشــنواره رســید که امیدواری ما را به برگزاری جشنواره ای خوب، 
بیشتر کرد. جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان جایگاه خوب 
در جشنواره های جهانی هم جنس خودش دارد و همین امسال هم 
گروه های زیادی از کشــورهای خارجی تقاضای حضور در جشنواره را 
دارنــد که حتماً بهترین ها گزینش می شــوند و میزبان شــان خواهیم 
بــود کــه البتــه همه اینهــا منوط بر شــرایط کروناســت کــه امیدواریم 
روزبــه روز تا زمان برگزاری جشــنواره  بهتر و بهتر شــود. همان طور که 
در ابتدای این نوشــتار هم اشــاره شــده 
بیســت و هفتمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان امسال در همدان 
و بــا هدف تقویت مهارت، رشــد آگاهی 
و اعتماد به نفــس فرزندان ایران زمین 
از طریــق نمایــش، اســفندماه با شــعار 
»تئاتــر، پرواز پروانه های خیــال« برگزار 

می شود.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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سخن روز

سیگار قلب شما را نشانه می گیرد

پیمان جبلی: تولیدات ما در تلویزیون باید مبتنی بر فلسفه وجودی و مأموریت رسانه ملی تعریف شده باشد. 
نه بر اساس علایق و سلایق اسپانسرها و حامیان برنامه ها. آنها می توانند بر اساس سیاست ها و اولویت های 

رسانه ملی قرار بگیرند اما مشکل ما در جایی است که بین خواست و منویات اسپانسر با سیاست های کلان 
رسانه تعارض وجود داشته باشد. در حال حاضر یکی از مصادیق این موضوع را در برخی از ژانرهای تبلیغات 

بازرگانی می بینیم. منافع تولید، صنعت و آگهی دهندگان اقتضا می کند که سبک خاصی از زندگی را به 
نمایش بگذارند اما این فلسفه وجودی رسانه ملی نیست که این سبک خاص از زندگی را ترویج کند لذا کار 

پیچیده و سنگینی است که هم ابعاد فرهنگی و هم بودجه ای و مالی دارد. ما در شرایطی هستیم که قادر به 
تأمین نیازهای حداقلی صداوسیما چه در حوزه تأمین حقوق کارکنان و چه  نیازهای تولید محتوا و نمایشی 
نیستیم، بنابراین پناه بردن به آگهی های بازرگانی متأسفانه یکی از راه حل های اجتناب ناپذیر است. 

تلاش می کنیم با متنوع کردن منابع درآمدی صداوسیما تا جایی که امکان دارد از محتواهای 
غیرمتناسب با فلسفه وجودی رسانه ملی بتوانیم حجمش را کمتر کنیم.

اصلاح سبک زندگی در تبلیغات بازرگانی

ابن مشغله
نادر ابراهیمی
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کیفیت اصل ماجراست

 عکس 
نوشت

کار در ارتفاع نام شــغلی است که اگر در تمام مراحل 
کار نــکات ایمنــی رعایت نشــود خطرات بســیاری را 
در پــی دارد. با گذشــت زمان و پیشــرفت تکنولوژی 
مهندسی، تعدادی از افراد با آموزش های راپل کاری 
صنعتــی مهــارت لازم را کســب کــرده و از این روش 
برای تمیز کردن نمای ساختمان ها ی شهر های بزرگ 

استفاده می کنند/ خبرگزاری صدا و سیما

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنرمندان در فضای مجازی این روزها همچنان در حال انتشار عکس هایی از خود 
هســتند با جمله های انگیزشــی که چندســالی مد این جورفضاها شده است. بین 
این صفحه ها اما هســتند پروفایل هایی که حرف هایــی از آثار روی صحنه یا در حال 
اکران شــان داده اند یا کتاب های تازه ای که منتشــر شــده اند. بخشــی از آنها را با هم 

مرور می کنیم.

یادداشت

امیر مشهدی عباس  
دبیر جشنواره

در هر شرایطی و به هر صورتی 
یک قدم به جلو برداشتن، 

مسأله مهمی است.

»میــرزا  زیبــای  تصنیــف 
کارهــای  از  یکــی  کوچک خــان« 
اصیــل و ماندگار موســیقی فولک 
ایران اســت که از سال ها قبل تا به 
امــروز در اذهــان مــردم بــه یادگار 
شــنیده  همچنــان  و  شــده  ثبــت 
می شــود وحتــی بــه یــاد دارم در 
دوران کودکــی ام پــدر و مادرم این 
کار زیبا را زمزمه می کردند تا آنکه 
سال ها بعد افتخار اجرای این کار 
به من ســپرده شــد و در سریالی با 
همین عنوان خوانده و اجرا کرده ام. البته این اثر سال ها قبل 
توسط فرد دیگری خوانده شده بود اما در آن زمان مرحوم 
جهانگیرخان فتحی پور یکی از بزرگان ادب و فرهنگ ایران 
بــا من تماس گرفتند و گفتنــد فردی که ایــن کار را خوانده 
گیلکی نبوده و با گویش این کار آشــنایی چندانی نداشته و 
بر همین اساس همشهری های شما نسبت به این موضوع 
معترض شــده اند و با توجه به زادگاه شــما که شــهر رشت 
اســت و شــناخت خوبی که از موســیقی این منطقــه دارید 
پیشــنهاد می شــود ایــن کار بــا صدای شــما خوانده شــود. 
ناگفتــه نماند من از ســال 57 تا تقریباً ســال 67 در رادیو و 
تلویزیــون فعالیتی نداشــتم، البته نه بــه  دلیل ممنوعیت 
صدا بلکه خواســته ســازمان اجرای ســرود بود که با صدا و 
نوع فعالیت من چندان مغایرتی نداشــت، بر این اساس 
ترجیحم فعالیت در بخش موســیقی ســنتی بود تا زمانی 
که پیشــنهاد ســریال »میــرزا کوچک خــان« بــه کارگردانی 
بهروز افخمی )ســال 1366( مطرح گردید و چون ذهنیت 
خوبی از این کار داشــتم با یکی دو جلسه تمرین کار را اجرا 
کردیم. لازم به ذکر است آقای محمد میرزمانی در تنظیم 
این اثر زحمات بســیاری کشــیده اند و از دیدگاه من یکی از 
کارهای ماندگارشان است. به خاطر دارم وقتی از ایشان در 
خصوص ملودی کار ســؤال کردم پاســخ دادند در ساخت 
این اثر با خانم فرخ لقا هوشــمند صحبت و مشورت هایی 

داشته اند به این دلیل که پدرشان 
)آقــای علــی قلی پــور رســول( از 
اعضــای جنبش یا قیام جنگل در 
دوران میــرزا کوچک خــان بودنــد 
و آشــنایی کاملــی بــا ایــن آهنگ 
داشــتند. ناگفته نماند سال 1344 
مرحــوم ابراهیــم فخرایــی بــرای 
نخســتین بــار ایــن تصنیــف را به 
صورت مکتوب در کتاب »ســردار 

جنگل« نوشــته بود و البته ســال ها بعد نیز دیگران هم در 
خصوص میرزا کوچک خان مطالب بسیاری نوشته اند که 
قابل توجه است اما این تصنیف جایگاه ویژه و نوستالژیکی 
در بین مردم دارد چرا که به لحاظ اصالت بسیار قابل توجه 
است به این دلیل که مربوط به تاریخ گیلان و زندگی سردار 
نامدار این منطقه میرزا کوچک خان جنگلی اســت؛ سردار 
بزرگی که در نگاه مردم ایران بویژه مردمان گیلان انســانی 
وطن دوست بود و سال ها برای حفظ میهنش جنگید و من 
به شخصه بسیار خوشحالم و باعث افتخار است اجرای این 
کار ماندگار به من سپرده شد و مورد توجه فرهنگ دوستان 
قــرار گرفت، اثری که بیت به بیت آن بیانگر نوید و امید به 
زندگی است و راوی تاریخ فراموش نشدنی نهضت جنگل 
است و از اینکه این کار در فهرست میراث ناملموس کشور 
به ثبت ملی رسیده است بسیار خوشحالم و قطعاً شایسته 
این انتخاب بوده و شاید این انتخاب می بایست سال ها قبل 

صورت می گرفت.

در »یادداشت های زیرزمینی« اثر فئودور داستایوسکی، به 
دنیای درونی یک انســان سفر می کنیم. صحبت از مردی 
زیرزمینــی اســت که بــه مرور تبدیــل به نماد انســان امروز 
می شــود. همینقدر نامطمئن، ســرکش و ناراضی. انسانی 
کــه چند دهه اســت در زیرزمیــن مانده و هزارتــوی آگاهی 
و تعصــب خود را می جورد. درســت همان انســانِ حرّاف 
درون ماســت کــه اگــر از میانه ســرعت تکنولوژی و شــتاب 
زمانه ســلامت گــذر کند، حرف های بســیاری بــرای گفتن 
دارد. مردی که از تمام بخش های شــتابزده زندگی مدرن 

گذر کرده و به ریتمی ملایم در زیرِ زمین رسیده است.
از همان ابتدا معترف می شود که »من مردی مریضم...« 
و همین طور جسور و خود تخریب گر قصه خودش را بازگو می کند. چیزی که برای 
من از همان ابتدا به چشــم آمد، شخصیتی است که از علی مصفا می شناسیم و 
حــالا در مقــام مترجم روی دیگری از خود نشــان می دهد. برای من حتی صدای 
آن مرد زیرزمینی هم، صدای علی مصفا در »جهان با من برقص« بود. همانقدر 
بی تفــاوت، آرام اما معترض. مرد تنهای کتاب، دنیای ویژه خودش را دارد. بارها 
می  گوید: »من زیرزمینم را دارم« انگار که نه قصدش را دارد و نه اجازه می دهند 
که به دنیای انســان های اجتماعی وارد شــود. رنج کشــیده و خودش هم معتقد 

است که »رنج تنها علت آگاهی است.«
اما در مورد ترجمه یک بازیگر... اینکه چهره ها چند سالی است به سمت ترجمه 
آمده انــد، از نظــر من خوب و بــد ندارد. ملاک، نثر روان اســت؛ اگر حاصل شــده 
باشــد. بــرای »یادداشــت های زیرزمینی« همان ایــرادی را می تــوان گرفت که به 
برخی کارهای نشر چشمه وارد است. مکث ها و ویرگول های بیش از حد که گاهی 
خواننــده را در خوانــدن روان قصــه، آزرده می کند. در مجمــوع اما لحن و کلمات 
به زیبایی و درســتی انتخاب شــده تا به لحن دیگر کارهای داستایوســکی نزدیک 
باشــد و از این نظرموفق از آزمون ترجمه بیرون آمده اســت. شــاید باید به شــیوه 
خود شــخصیت داســتان بی تعصب به ماجرا نگاه کنیم و امیدوار باشــیم که اگر 
چهره ها هم به ســراغ ترجمه می آیند، باید کارشــان را فراتر از کارنامه هنری شان 
بررســی کرد. درســت مثل همان چیــزی که مرد زیرزمینی می گویــد: »به بنایی از 
کریستال ایمان دارید، تا ابد برجا و تخریب ناپذیر؛ یعنی بنایی که نه می توان به آن 
یواشکی زبان درازی کرد و نه با دستی در جیب. خب شاید ترس من هم از این بنا 
درست برای همین کریســتالی بودنش باشد و تخریب ناپذیری ابدی اش و اینکه 
زبان درازی به آن حتی یواشکی هم دیگر امکان نخواهد داشت.« نکته آخر درباره 
روایــت کتاب اینکه، مرد زیرزمینی وجهه ای از ماســت کــه فراموش  اش کرده ایم. 

تکه ای از خود ماســت که میان شــتاب مدرنیته، کناری 
نشســته و روزمرگــی را نگاه می کند. مــردی که حوصله 
بیشــتری بــرای گفتــن روزمرگــی دارد. البته کــه به قول 
شیمبورسکا: »هیچ راه فراری از دنیای واقعی نیست.«

ë یادداشت های زیرزمینی
ë نویسنده: فئودور داستایوسکی
ë ترجمه: علی مصفا
ë نشر چشمه

شــاید خودتــان در ایــن شــرایط 
قــرار گرفته ایــد کــه بــرای دردی 
پزشــک ها  انــواع  بــه  جســمانی 
نهایــت  در  امــا  باشــید  زده  ســر 
بــه شــما گفته باشــند ریشــه درد 
نقــش  اســت.  »عصبــی«  شــما 
اســترس های روانی- اجتماعی، 
از  یکــی  به عنــوان  همیشــه 
و  پیدایــش  عوامــل  مهم تریــن 
شکل گیری بیماری های مختلف 
و  مــرگ  و  روانــی  و  جســمانی 
میــر افــراد مطرح بــوده اســت. در این زمینــه، می توان 
بــه ارتبــاط رویدادهــای تنش زا بــا ناراحتی هــای قلبی، 
پوستی، دستگاه ایمنی و بیماری هایی مثل زخم معده 

و سرطان اشاره کرد.
خیلــی خوب می شــد اگــر تمام نیازهــای ما به آســانی 
بــرآورده می شــد! اما در واقع موانع متعدد شــخصی و 
محیطــی، مانع از ایــن وضعیت آرمانی می شــود. این 
گونــه موانع ایجــاب می کنند که با آنها ســازگار شــویم. 
اینجاســت کــه ســازگاری در ســطحی دیگــر در جایــی 
جست و جو می شــود که دو انســان متفاوت یک رویداد 
اســترس زای یکســان را بــه دو صــورت کامــلًا متفــاوت 
کــه روانشناســان  اینجاســت  پــردازش کننــد.  ادراک و 
می گویند »اهمیــت واقعیت های عینی یک موقعیت، 
آن  از  افــراد  کــه  اســت  بــرآوردی  اهمیــت  از  کمتــر 
موقعیت هــا می کنند.« اینکه یک نفــر اطمینان درونی 
داشــته باشــد کــه می تواند یــک موقعیت اســترس زا را 
بخوبــی اداره کند عامل تعیین کننده در تعیین شــدت 
فشار روانی اســت. ویژگی های شــخصیتی افراد مقاوم 
در برابــر فشــار روانی را باز هم کســانی چون پروچســکا 
در قالب ســه واژه تعهــد، کنترل و مبارزه جویی خلاصه 
کرده اند. مثلًا کســانی که در برابر موقعیت های فشارزا 
بــه جــای احســاس درماندگــی، موقعیــت را در اختیار 
خــود می بیننــد بیشــتر احتمــال دارد کــه بــرای تغییــر 
موقعیت اقدام کننــد و این همان مفهوم مبارزه جویی 
است. در واقع اگر شما مبارزه جو در مقابل رویدادهای 
اســترس زا ظاهــر شــوید احتمــال اینکه آن اســترس ها 
شما را از نظر جســمی و روانی به دردسر بیندازد )حالا 

هر چقدر هم فشار بالا باشد( کاهش می یابد.
البتــه کــه فشــار روانــی شــدید یــا طولانــی دارای اثرات 
آســیب زای فیزیولوژی و روانشــناختی است اما حداقل 
می تــوان بــا تغییــر افــکار و تقویــت باورهــای درونــی و 
بــالا بــردن عزت نفــس و اعتماد به نفس از شــدت آن 
کاست. توجه و حمایت هیجانی دیگران می تواند فشار 
روانی را قابل تحمل تر کند. پس اینجا بالا بردن توانایی 

تعامل بین فردی پایش به میان کشیده می شود.
چه تاب آوری را سازگاری موفقیت آمیز پس از مواجهه 
بــا رویدادهــای پراســترس زندگــی بدانیــم و چــه آن را 
فراینــد پویایــی در نظــر بگیریــم کــه طــی آن تأثیــرات 
شــخصیتی و محیطی تحت یک رابطه تبادلی متقابل 
بــر هــم اثــر می گذارنــد یــا اصــلًا بگوییــم خصوصیتی 
اســت خاص کودکانی کــه با وجود مواجهه با اســترس 
مشــکلات  تســلیم  زندگی شــان،  در  ناگــوار  شــرایط  و 
جسمی، مشکلات روحی و مسائلی که آنها را با تجارب 
خطرناک بیشــتری روبــه رو می کند، نمی شــوند باز هم 
بــه این نتیجه می رســیم که بخش مهمــی از تاب آوری 
حاصل مواجهه و یادگیری است و اگر اینگونه به زندگی 
نگاه کنیم شــاید مانند روانشناسان وجودی دیدمان به 
زندگــی را تغییر دهیم که هیچ گاه قرار نبوده که زندگی 
آســان بگیرد و رنج جزئی از زندگی اســت اما مهم این 
اســت که ما چــه معنایــی از آن رنج بیــرون می آوریم. 
رویدادهــای  گاهــی  کــه  شــد  منکــر  نمی تــوان  گرچــه 
اســترس زا چنــان از نظر شــدت و تعدد بــالا می رود که 
روان و جســم براحتی نمی تواند با آنها سازگار شود اما 
اگــر ابعاد وســیع وجودمــان را درک کنیم شــاید کمک 
کنــد تا معنــای ســازگاری را چیزی بیــش از مصالحه با 
محیط بدانیم. در واقع ســازگاری را که لازمه تاب آوری 
اســت کشــف پتانســیل درون بی نهایت خود بدانیم. و 
ایــن آغــاز یک چرخه اســت چرا که با کشــف این نقطه 
در درون خــود و رشــد و توســعه آن تــازه همین ویژگی 
کمک می کند تا رشــد و توسعه »خود« برای رسیدن به 
»بهترینمان« ادامه پیدا کند و دوباره همان رشد باعث 
ســازگاری بیشــتر می شــود! این چرخه چرخه ای اســت 
کــه با هــر دور، دایــره وجودی مــا را گســترش می دهد! 

تاب آور باشید!

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

از صحبت های رئیس رسانه ملی با مهر

یادداشت

ناصر مسعودی 
خواننده پیشکسوت 
گیلان

امام موسی کاظم)ع(:
برای هر چیزی دلیلی باید و دلیل خردمند تفکر است و دلیل تفکر خاموشی.

تحف العقول، ص. ۴۰۶،

راوی فراموش نشدنی جنگل ë چهره ها

تاب آوری در زندگی روزمره)2(

سازگاری برای توسعه »خود«!

گریزی به دنیای درونی
انسان مدرن

رویا تیموریان بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون در اینستاگرامش خبرهایی 
از موفقیت هــای بین المللــی فیلــم رختکــن منتشــر کرده و نوشــته: ایــن فیلم به 
کارگردانــی عاطفــه رحمانی و تهیه کنندگــی حمید رضا زبیر، برنــدۀ جایزه بزرگ 
هیأت داوران در بخش فیلم کوتاه از جشــنواره Coven Film Festival امریکا شد. 
ایــن رویداد به فیلمســازان زن، که درآثارشــان به افراد بومــی و دارای توانایی های 
متفــاوت پرداخته اند، توجه می کند. این جشــنواره طبق روال دو ســال گذشــته در 
جهان، که بســیاری از جشــنواره ها آنلاین برگزار شــدند، به صورت مجــازی برگزار 
 Poppy Jasper می شــود. همچنین فیلــم رختکن در پانزدهمیــن دورۀ جشــنواره
 FESTIVAL در امریکا ســیزدهمین دوره جشنواره International Film Festival
 Sofia Menar Filmجشــنواره دورۀ  چهاردهمیــن  امریــکا  در   ANGAELICA

Festival در بلغارستان پذیرفته شده است.
 ســجاد افشــاریان که این روزها نمایــش »بک توبلک«اش خیلی پر طرفدار شــده 
و بــه فــروش خوبی هم دســت پیدا کــرده از کار دیگــرش در قامــت تهیه کننده در 
اینســتاگرام چند خطی نوشــته و زیر عکس اش با کوروش شــاهونه کارگردان تئاتر 
نوشــته: »با عزیز دل من کوروش شــاهونه کارگردان نمایش درجه یک مانســتر با 
هم نمایش بسیار جذاب »ویتسک« به کارگردانی محمدرضا آگاه رو تهیه کردیم 
کــه این شــب ها در پردیــس تئاتر شــهرزاد روی صحنــه می ره و تعــداد اجراهاش 
محدوده و پیشــنهاد می کنم اجرای تئاتر »ویتســک« رو از دســت ندین.  دوستانی 
کــه بــرای تئاتر بــک تو بلک مشــکل تهیه بلیت داشــتن تا ۲۹ دی تعــدادی بلیت 
حضوری در گیشــه موجوده که قبل از اجرا می تونید تهیه کنید و از 1۰ بهمن تا ۲۰ 
بهمن هم تعدادی بلیت روی ســایت تیوال موجوده.  عاشــق همه تونم که بعد از 
دو ســال افتخار این رو پیدا کردم در بک تو بلک رو به روی نگاه شــما روی صحنه 

برم و ممنون که نظراتتون رو برامون می نویسید«
 نســیم ادبــی بازیگر تئاتــر و تلویزیون در اینســتاگرامش درباره یــک برنامه خاص 
فرهنگــی و هنــری نوشــته و گفتــه کــه تماشــای این به اصطــلاح تاک شــو می تواند 
برای بازیگران ایرانی بســیار آموزنده و پربهره باشــد. ادبی نوشــته: »یک تاک شــو 
امریکایی اســت که از ســال 1۹۹۴ تــا ۲۰18 به مجــری گری جیمزلیپتون نویســنده 
و شــاعر امریکایی برگزار می شــد، ایــن مجموعه در مرکز هنری دانشــگاه پیس در 
نیویورک به عنوان همایشی برای شاگردان اکتورزاستودیو شروع به کار کرد. در این 
مجموعه برنامه، بازیگران برای مدتی ســتاره شــدن را متوقف می کنند و هنرمند 
و معلم می شــوند. از جمله هنرمندانی که در این ســریال تاک شــو شرکت کردند 
می تــوان بــه آل پاچینــو، رابــرت دنیــرو #اسکارلت_جوهانســون #جودی_فاســتر 

#جیم_کری #تام_هنکس اشاره کرد.«

پیشنهاد

سپیده اشرفی
مترجم

مروری بر آنچه این  روزها در دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان می گذرد

ë جهان کتاب
علی الله ســلیمی نویســنده و روزنامه نگار در اینستاگرام 
خــود کتابــی کودکانه معرفــی کرده و در یادداشــت اش 
دربــاره ارتبــاط تصویر و متن چند خطی نوشــته اســت. 
در بخشــی از ایــن یادداشــت آمــده: تصویــر و متــن در 
کتاب هــای کــودکان ارتبــاط تنگاتنگی بــا همدیگر دارند 
و گاه یکــی از آنهــا بــر دیگری غلبــه می کند. بــه گونه ای 
کــه بــا حــذف عنصــر غالــب، دیگــری تهــی از معنــای 
لازم می شــود. بــا ایــن حــال، نویســندگان و تصویرگران 
آثــاری  می کننــد  ســعی  معمــولًا  کــودکان  کتاب هــای 
هماهنــگ خلــق کننــد کــه هویــت جداگانــه اثــر هــم تا 
حدودی حفظ شــوند. هــر چند این رویکــرد برای متن، 
بیشــتر امکانپذیــر اســت. امــا گاهــی تصاویــر هــم ایــن 
قابلیت را دارند که هویت مســتقلی داشته و بدون متن 

هم اجزای آن ارتباط پیوســته ای با همدیگر داشــته باشــند. مانند کتاب »تو یک جهانگردی« نوشــته 
شــهرزاد شــهرجردی با تصویرگری غزل فتح الهی، که وابســتگی متــن به تصویر بیشــتر و انکارناپذیر 
است. در این کتاب، متن، داستان خواهر و برادری را روایت می کند که برادر مختصر وسایلی از خانه 
بــر می دارند و همراه خواهرش که از او کوچکتر اســت عازم ســفری می شــوند که بــرادر می گوید برای 
جهانگردی است. برای خواهر کوچولو، ماهیت این سفر نامشخص است و برادر هر مواجهه و مانعی 
را بخشــی از ســفر جهانگردی بر می شــمارد. اما تصاویر کتاب، چیز دیگری را نشــان می دهد که وقتی 
در کنــار متــن قــرار می گیرد، ابعاد ماجرا به کلــی تغییر می کند تا روان مخاطب کــودک را از صدمات 
احتمالی پدیده ویرانگر جنگ دور نگه دارد و با آگاهی از ظرفیت های خیال انگیز تصاویر، خلق دنیای 

موازی و دوست داشتنی برای کودکان را به تصویرگر بسپارد.

فرهاد آرام راد
نــــگاره

به بهانه ثبت تصنیف »میرزا کوچک خان« در 
فهرست ناملموس میراث فرهنگی ایران


